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پژوهشگران این حوزه، بخش عمده ای از اجحافی 

را که در حق گویش و لهجه مشهدی شده، به علت 

عملکرد بد صداوسیما می دانند و تمرکزی که اغلب 

بر روی نمایش آن در قالب طنز و فکاهه داشته 

تواند سبب رویارویی  است. البته این تمرکز می 

مخاطبان و در نتیجه آشنایی بیشتر با این گویش 

و لهجه را فراهم کند، اما سؤال اینجاست که این 

ای داشته است. عملکرد در بلندمدت چه نتیجه 

 محمدجواد مهدوی، از استادان زبان و ادبیات 

ای گفته  فارسی دانشگاه فردوسی، در مصاحبه 

«این لهجه اگر در فیلم ها، سریال ها، شعرها و  است:

نوشته ها هم به کار رفته، اغلب برای ایجاد طنز است.

تواند  این امر گرچه از یکسو می 

باعث معرفی و گسترش این لهجه 

تواند این  شود، از سوی دیگر می 

تأثیر را در ذهن مخاطب داشته باشد 

ی  ید جد ی را نبا که لهجه مشهد

گرفت و فقط باید برای ایجاد طنز از 

آن استفاده کرد.» این البته به معنای 

لزوم فاصله انداختن بین قالب طنز 

و لهجه مشهدی نیست. مهدوی در 

«این کار در جای  ادامه افزوده است:

خود بسیار ارزشمند هم هست، اما 

در کنار آن باید در موقعیت ها، فیلم ها، برنامههای 

رادیویی و نوشته های جدی هم از این لهجه (البته 

به شکل دقیق و درست آن و با استفاده از گویشوران 

مشهدی که مدت زیادی هم از فضای مشهد فاصله 

نگرفته باشند) استفاده کرد.»

«ما در  مهدی سیدی، پژوهشگر، نیز معتقد است:

صدا وسیما یا دیگر رسانه های شهر، عموما هر جا 

به لهجه مشهدی بر می خوریم، با گویشی روبه رو 

می شویم که واژگانش را اشتباه و حتی با تمسخر و 

نگاهی سخیف به کار می برند. در صورتی که لهجه 

مشهدی آن چیزی نیست که امروزه در رسانه ها به 

دیگران معرفی می شود.»

لهجه معیار فرادستی ها و فرودستی ها

نگاران در مطالعات میدانی متعدد خود  روزنامه 

درباره تمایل جوان ترها به استفاده از لهجه مشهدی 

در گفت وگوهای روزمره با مسئله ای روبه رو شده اند.

اینکه بسیاری از جوان های مشهدی اذعان می کنند 

که عمدتا در گپ وگعده های صمیمانه شان با دوستان 

که چاشنی اصلی آن شوخی و خنده است، از لهجه 

مشهدی خود رونمایی می کنند! علاوه بر این، همیشه 

دلایلی چون خجالت کشیدن یا بی کلاس تلقی شدن 

نیز ذکر شده است. اما بی کلاس بودن در مقایسه با چه 

چیزی؟ لهجه های فرادست دیگر؟ مهدوی در این باره 

«لهجه مشهدی و همچنین بسیاری لهجه ها  می گوید:

و گویش های دیگر نسبت به لهجه تهرانی یا نسبت 

به گونه معیار، زبان فرودست یا به 

تعبیر خودمانی «بی کلاس» محسوب 

می شوند و به همین دلیل، به ویژه 

گویشوران جوان تر کمتر از آن استفاده 

می کنند.» اما آن گونه معیار، چگونه در 

گذر زمان رخ نشان می دهد؟ برخی 

محققان، گونه معیار را که گویش های 

دیگر  را تضعیف می کند، نمود و نتیجه 

قدرت نهادینه شده  می دانند و ازاین رو  

معتقدند  زبان معیار به گویشوران خود 

قدرت  می دهد.»

ر  ، نیز د س شنا   معه ، جا ورعی یق ا غلامرضا صد

گفت وگویی با خبرگزاری ایسنا، درباره این پرسش 

که چرا مشهدی ها به لهجه خود صحبت نمی کنند،

«این اتفاق نشانگر این است که افراد  اظهار می کند:

علاقه کمی به مشهد و مشهدی بودن دارند؛ درواقع 

ارزیابی بیشتر افراد از مشهدی بودن اندکی منفی 

است. بنابراین، خجالت می کشند که خود را مشهدی 

معرفی کنند. حس تعلق و تعهد به هویت مشهدی 

هیچ جایی در سیاست گذاری های حکومتی ندارد.

البته حکومت ها معمولا در امور اجتماعی دخالت 

نمی کنند؛ چراکه مهارت لازم در این باره ندارند و اگر 

در این زمینه تصمیم گیری های لازم نشود مشکلاتی رخ 

خواهد داد همانند اینکه اگر سیل کنترل نشود تبعات 

بدی به همراه دارد.»

تحصیل، یکی از عوامل تمایز

های گذشته تحقیقی با عنوان «بررسی  در سال 

فرایندهای واجی در گفتار کاربران لهجه مشهدی با 

تحصیلات مختلف در مقایسه با زبان فارسی معیار»

را دکتر سید محمد حسینی معصوم و سیده تکتم 

حسینی در مشهد صورت دادند. جالب است بدانید 

نتیجه این تحقیق مشخص کرد که تحصیلات عامل 

بسیار مهمی در تفاوت های زبانی در میان کاربران لهجه 

مشهدی است. به این صورت که افراد تحصیل کرده 

دقت بسیاری در استفاده از واژه ها دارند و بیشتر از 

گونه معیار استفاده می کنند، در حالی که فرایندهای 

واجی موجود در گفتار افراد در سطوح 

پایین تر، زبان آن ها را از گونه معیار 

متفاوت می سازد. به عبارت دیگر،

افرادی که تحصیلات بالایی دارند 

در زبان گفتاری خود ویژگی هایی را 

نشان می دهند که ناشی از رویارویی 

درازمدت آن ها با زبان مکتوب است.

هرچند طبق آنچه در جامعه شناسی 

زبان مطرح می شود، عوامل متعددی 

چون طبقه اجتماعی، جنسیت، سطح 

تحصیلات، گرایش های فرهنگی و...

می تواند بر ویژگی های زبان یک جامعه تأثیر بگذارد.

لهجه ای با اصیل ترین واژه های فارسی

همه این صحبت ها در حالی است که بسیاری از 

پژوهشگران عرصه زبان شناسی، در صحبت های خود 

به غنا و قدمت واژگان مشهدی و گویش و لهجه مشهدی 

اذعان دارند. تقی وحیدیان کامیار، زبان شناس 

برجسته، که خودش نیز متولد مشهد است، در بخشی 

از مصاحبه ای که در سال ۱۳۹۳ با همین رسانه انجام 

داد از این گفت که اصیل ترین و ریشه دارترین کلمات 

فارسی را می توان در گویش مردم مشهد پیدا کرد.

او به این نکته اشاره کرد که برخلاف تصور عامه که 

ریشه های زبان فارسی را از فارس و شیراز می دانند،

فارسی دری اصیل از توسِ قدیم و نیشابور و مشهد 

کنونی انتشار یافته است. محسن رحیمی، زبان شناس 

و شاهنامه پژوه، هم در مصاحبه ای با شهرآرا گویش 

مشهدی را بازمانده زنده گویش توسی دانسته و معتقد 

«تا دو سده پیش تفاوتی میان گویش توسی و  بود:

لهجه مشهدی نبوده است، اما رفته رفته به دلایلی 

چند، گویش کهن توسی به فراموشی سپرده شده است،

بلایی که اکنون لهجه مشهدی نیز اندک اندک بدان 

گرفتار آمده است.» سیدی نیز بر این باور است که 

گویش مشهدی یا فارسی مشهدی، فارسی اصیل دری 

و حتی گنجینه فرهنگ اصیل ایرانی است:«۸۰ درصد 

افسانه ها و اشعار حماسی و پهلوانی ایران فقط از شهر 

توس برخاسته است. در این گویش لغات اصیل فارسی 

موج می زند به طوری که اشعار کهن 

ما، برای خراسانی ها و مشهدی ها 

کاملا فهم شدنی است.» او همچنین 

در کتاب «نفوس ارض اقدس یا مردم 

مشهد قدیم» که تصحیح آن را به 

عهده داشته است، درباره تغییرات 

رو به افول لهجه مشهدی بیان می کند:

«در سال ۱۲۵۷خورشیدی جمعیت 

مشهد ۵۷ هزار نفر بوده است. این 

عدد در سال ۱۳۱۲خورشیدی به 

۱۵۰هزار نفر می رسد و همین طور 

به مرور افزایش می یابد. در این دوران ۹۰درصد مردم 

شهر، مشهدی اصیل بوده اند و به لهجه مشهدی حرف 

می زدند، اما این رویه بعد ها با توسعه شهر، مهاجرت 

روستاییان و مردم دیگر ولایات به آن و زائرپذیرشدن 

مشهد رو به افول می نهد.» حال با در نظر گرفتن 

عواملی چون همین مهاجرپذیر بودن شهر مشهد،

در آینده چه تعداد از مشهدی ها به این لهجه صحبت

 خواهند کرد؟

ی و  ی سید وی و مهد د مهد ی محمدجوا نقل قول ها *

محسن رحیمی و تقی وحیدیان کامیار  از گفت وگو های ایشان با 

روزنامه شهرآرا در سال های مختلف  آورده شده است.

عبدالحسین نیک گھر:

«خاطرات ریمون آرون» ترکیب فلسفه و تاریخ 
و... است 

عبدالحســین نیک گهــر 

ــازه  ــش ت ــی ویرای از ویژگ

ت  طــرا خا » ب  ز کتــا ا

ه  ؛ پنجــا یمــون آرون ر

ســال اندیشــه سیاســی»

گفــت. ایــن مترجــم علــوم 

ــا  ــو ب ــانی در گفت وگ انس

«آرون» ایبنــا اظهــار کــرد:

یــک مفــسر سیاســی بــود 

کــه سی ســال در روزنامــه 

«فیــگارو» هــر روز یــک سرمقالــه می نوشــت و ۱۰ســال در مجلــه 

«اکســپرس» هــر هفتــه یــک سرمقالــه از او منتــشر می شــد.

ــی  ــالم دیپلماس ــذار در ع ــیار تأثیرگ ــخصیتی بس ــن، ش بنابرای

داشــت. کتــاب خاطــرات او درواقــع ترکیبــی از فلســفه،

ــوم سیاســی اســت  ــگاری، عل ــخ، روزنامه ن جامعه شناســی، تاری

ــت. ــرده اس ــه ک ــائل توج ــن مس ــه ای ــان ب و توأم

او دربــاره چــاپ تــازه ایــن کتــاب هــم گفــت: نــشر هرمــس واقعــا 

بــرای چــاپ پاکیــزه ایــن کتــاب ســنگ تمــام گذاشــت! ویراســتار 

ایــن نــشر ۱۵مــاه روی ایــن کتــاب کار کــرد و ۱۳۸۰صفحــه را در 

ــز  ــرای مــن ارســال کــرد و مــن نی اردیبهشــت ســال گذشــته ب

تمــام بهــار و تابســتان و پاییــز و زمســتان گذشــته تــا ۱۴فروردیــن 

ــه کار  ــت نتیج ــردم و در نهای ــاب کار ک ــن کت ــال را روی ای امس

کتابــی شــد آراســته.

کتابی کمیاب هزاران پوند فروش رفت 

یک نسخه چاپ اول کتاب 

«هابیت» که در یک حراجی 

خیریه پیدا شده بود، هزاران 

پوند فروخته شد. به گزارش 

ایسنا به نقل از گاردین، این 

نسخه چــاپ اول کتاب 

» نوشته «جی آر. «هابیت 

» به تازگی به  . تالکین آر

ــد به  ــون پ قیمت ۱۰,۰۰۰ 

فروش رسید. نسخه کمیاب 

یادشده که داستان شخصیتی به نام «بیلبو بگینز» را روایت می کند،

در یک فروشگاه خیریه شهر «داندی» واقع در اسکاتلند به فروش 

رسید. با توجه به اینکه این فروشگاه فقط کالاهایی به قیمت 

۵پوند یا کمتر را به فروش می گذارد، کتاب در تارنمای «ایبی»

ارائه شد و در نهایت به قیمت ۱۰,۰۹۹.۵۰ پوند فروخته شد.

این کتاب یکی از نخستین ۱,۵۰۰ نسخه از «هابیت» است که 

بلافاصله پس از انتشار در سال ۱۹۳۷ میلادی به دنبال نقدهای 

تحسین کننده به طور کامل فروخته شد. این نسخه های چاپ 

نخست «هابیت» تصویرگری های سیاه و سفیدی را شامل می شوند 

که خود «تالکین» خلق کرده است.

جشنواره ادبی «آواز ققنوس» فراخوان داد 

فـــراخـــــوان ســـــومین 

ز  آوا دبــی « ره ا جشــنوا

ع  ضــو بــا مو  « ققنــوس

«بازآفرینــی افســانه های 

ی  بــرا  « ن یــرا ا مــی  بو

ن  نــا ن و نوجوا کــودکا

ــزارش  ــه گ ــد. ب ــشر ش منت

شــهرآرا بــه نقــل از اداره 

کل روابــط عمومــی و امــور 

بین الملــل کانــون، ایــن 

ــرای  ــه ب ــمند و خلاقان ــاری ارزش ــد آث ــدف تولی ــا ه ــوان ب فراخ

کــودکان و نوجوانــان و آشــنایی هرچــه بیشــتر همــکاران اهــل 

قلــم کانــون و نویســندگان کــودک و نوجــوان بــا افســانه های کهن 

ــنواره  ــن جش ــان ای ــت. مخاطب ــده اس ــشر ش ــن، منت ــران زمی ای

عــلاوه بــر همــکاران اهــل قلــم کانــون، شــامل همــه نویســندگانی 

ــد  ــق می کنن ــر خل ــان اث ــودکان و نوجوان ــرای ک ــه ب ــود ک می ش

(بــالای ۱۸ســال). قالــب آثــار جشــنواره ســوم ققنــوس، داســتان 

کوتــاه (حداکــثر ۳هــزار واژه) و شــعر (کلاســیک، نیمایی، ســپید) 

تعییــن شــده اســت. مهلــت ارســال آثــار ۲۰شــهریور۱۴۰۲ و زمان 

اعــلام نتایــج ۸ مهــر۱۴۰۲ (روز بزرگداشــت مولانــا) خواهــد بــود 

و شرکت کننــدگان بایــد فایــل آثــار خــود را بــه پســت الکترونیکــی 

Mehrvareh.adabi@kpf.ir ارســال کننــد. دبیرخانــه 
ــان  ــی، خیاب ــان فاطم ــران، خیاب ــوس» در ته ــرواره «آواز ققن مه

حجــاب، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، مدیریــت 

ــدان در  ــت. علاقه من ــتقر اس ــنری مس ــی و ه ــای ادب آفرینش ه

صــورت نیــاز بــه آگاهــی بیشــتر می تواننــد با شــماره ۸۸۹۷۱۲۸۸

(داخلــی ۱۰۵) تمــاس بگیرنــد.

چرا از گویش و لهجه مشهدی برای انتقال حرف های جدی استفاده نمی کنیم؟

نامهر�انی با �و�شی سرشار از واژه های ناب فارسی

۲شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۶
۲۸ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۹۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

به تعبیری می توان گفت که در حال حاضر بخش قابل 

توجهی از افکار عمومی متأثر از رسانه و آنچه «دهکده 

جهانی در عصر اطلاعات» خوانده می شود، است.

ویراسته

می تـوان گفت امروزه بیشـترِ افـکار عمومی از رسـانه 

و به اصطـلاح، «دهکـده جهانـی در عـصر اطلاعـات» 

تأثیـر می پذیـرد.

نکته

با جابه جایی واژه ها و ارکان جمله، می توان از پیچیده نویسی 

پرهیز کرد و روان و ساده نوشت.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

صاحب خبر

فراخوان

ما در صدا وسیما یا دیگر 
رسانه های شهر، عموما هر جا 
به لهجه مشهدی بر می خوریم، 
با گویشی روبه رو می شویم که 
واژگانش را اشتباه و حتی با 

تمسخر به کار می برند

ما در صدا وسیما یا دیگر 
رسانه های شهر، عموما هر جا 
به لهجه مشهدی بر می خوریم، 

 اصیل ترین و ریشه دارترین 
کلمات فارسی را می توان در 

گویش مردم مشهد
 پیدا کرد. فارسی دری اصیل از 
توسِ قدیم و نیشابور و مشهد 

کنونی انتشار یافته است

 اصیل ترین و ریشه دارترین 
کلمات فارسی را می توان در 

گویش مردم مشهد

 مریم محبی

«یرگهکار مو و تو دِره بالا میگیره/ ذره ذره دِره عشقت تو دلمُ جا میگیره// روز اول به خودمگفتم ایمَ مثل بقی/   آنجا که عماد خراسانی می سرُاید و محمدرضا شجریان می خواند:

«مو توِقعی ندِاشتمُ، مو سر زمِین بودُم با تراکتور، جنگ همکه تِموم شد درنگ حالا کمکم می بینمُکار دِره بالا میگیره...» یا آنجا که عباس آژانس شیشه ای ازکوره درمی رود و میگوید:

برگشتمِ سر همو زمِین بی تراکتور. آقا جان مو دفترچه بیمه هم نگرفتمُ....» شاید دو نمونه از رویارویی های جذاب عمومی با لهجه مشهدی رقم می خورد. این دو نقطه خاطره انگیز 

با گذشت زمان، همچنان در اذهان خوش نشسته است. خوش نشستن به این معنا که نمی توانیم مرزی و تفکیکی بین شعر عماد و صدای شجریان و لهجه مشهدی اثر و خواننده 

قائل شویم و همه آنچه وجود دارد در قالب یک بسته موسیقایی مقبول و مطلوب بهگوش می رسدکه نام دو هنرمند بزرگ پای آن خورده. یا به این معنا که بعد از شنیدن حرف های عباس، به جای 

اینکه ذهنمان معطوف به لهجه او شود، متوجهکلام او می شود؛ یعنی اتفاقی خلاف آنچه در برخورد با شخصیت های مشهدی در فیلم و سریال های متداول عمدتا طنز رخ می دهد.در سال های

گذشته، تلاش برای ارج نهادن بهگویش و لهجه مشهدی بیشتر ازگذشته نمود پیدا کرده است. رسانه های محلی علاقه خود را برایکار در این حوزه نشان داده اند و زبان شناسان و پژوهشگران 

نیز در این حوزه تحقیقات جالب توجهیکرده اند. اتفاقاتیکه خوب بوده، اما آیا به قدرکفایت نیز بوده است؟ در روزگارکنونی و با شدتگرفتن عوامل مؤثری چون مهاجرت مردم شهرهای دیگر 

به مشهد، چه ادعایی می توان درباره حفظ گویش و لهجه مشهدی در سطح همین شهر داشت؟ هدف از بیان این صحبت ها، یادآوری اهمیت این میراث فرهنگی به عنوان یکی از عوامل هویتی 

و مطرح کردن دوباره آن از یک بعد دیگر است؛ اینکه آیا می توان حرف های جدی را نیز با گویش و لهجه مشهدی بیان کرد، به نحویکه حرف و پیام بر خودگویش و لهجه بچربد؟ آیا می توان به 

تولید محتوا در عرصه های مختلف با بهرهگیری ازگویش و لهجه مشهدی امیدوار بود؟ آیا می توان این گونه صحبتکردن را بهگوش ها و اذهان آشناتر از این کرد یا نه؟ آنچه در این مجال مطرح 

می شود،گریزی است مقدمه وار و در حد وسع، به جایگاه و پیشینهگویش و لهجه مشهدی و نقل قول های زبان شناسان و پژوهشگران این عرصه. در شماره های آینده دوباره به سراغ این موضوع 

خواهیم رفت.

گنجینه قصه و داستان
مجلدی دیگر از «فرهنگ نامه

 داستان های متون فارسی» به بازار آمد

چـــهـــارمیـــن جلـــد از دوره هفـــت جـــلـــدی 
«فرهنگ نامه داستان های متون فارسی» منتشر 
شد. این مجموعه که به قلم حسن ذوالفقاری و 
محمد پارسانسب به نگارش درآمده، بناست 
خلاصه داستانهای کلاسیک فارسی و اطلاعات 
(جلد  کند  ارائه  جلد  شش  در  را  آن  داستانی 
هفتم شامل نمایه اشخاص داستانی، بنمایهها، 
مضامین، مکانها، آداب و رسوم، آیینها، باورها، 
فرق و مذاهب، بازیها، اشیا، خوراک و پوشاک 
و... است). در این مجلدات مفصل، گونههای 
حکایت،  داستان،  مانند  فارسی  روایی  متنوع 
و  مقامه  اسطوره،  افسانه،  رمز،  تمثیل،  قصه، 
زیرمجموعههای آنها دیده می شود. داستان ها 

از لحاظ موضوع و مضمون نیز به انواع تاریخی، 
عاشقانه،  عرفانی،  صوفیانه،  دینی،  اجتماعی، 
اخلاقی، فلسفی تقسیم می شوند.«فرهنگ نامه 
داستان های متون فارسی» به رغم نشستن واژه 
«فرهنگ نامه» در نام آن، با کتاب های مرجع 
فرهنگ های  و  دانش نامه ها  چون  متعارفی 
و  گزارش  درواقع  و  نیست  یکسان  لغت 
خلاصه ای از مجموعه باشکوه قصه های کهن 
فارسـی و وجوه داستان شـناختی و محتوایی و 
فرهنگی است که از دل همان قصه ها اسـتخراج 
و عرضه شده است. تنوع و گستره داستان های 
این مجلدات، بیانگر عظمت فرهنگ و ادبیات 
داستانی ایرانی در مقایسه با داشته های دیگر 

جاهای جهان است. مؤلفان کوشیده اند 
تسهیل  و  تسریع  و  داستان ها  حفظ  ضمن 
گوناگون  مطالعات  امکان  آن ها،  به  دسترس 
برای هنرمندان و تولیدکنندگان و پژوهشگران 
رشـته های  دیگر  متخصصان  حتی  و  ادبیات 
می تواند  کتاب  کنند.  فراهم  را  انسـانی  علوم 
حوزههای  محققان  برای  پژوهشی  دستمایه 
ادبی، هنری، داستانپژوهی، جامعهشناختی، 
مردمشناختی، مطالعات فرهنگی، ایرانشناختی، 
باشد. نمایشی  هنرهای  و  گفتمانشناختی 
چهارمین جلد «فرهنگ نامه داستان های متون 
فارسی» را نشر چشمه در ۹۷۵ صفحه به چاپ 

رسانده است.

کتاب خوان

فارسی» به بازار آمد داستان های متون فارسی» به بازار آمد داستان های متون فارسی» به بازار آمد

عکسی از مردم مشهد  در دوره قاجار که کلنل ویکتور سیمینوف،  عکاس، سیاح و مستشار  روس،  در سال۱۲۷۶ خورشیدی گرفته است


